
 

 

  !سطحِ غرب و ما
 نادره افشاري

  
ي روشنفكر  ي خاورميانه ـ آشورهاي عربي و ترآيه و ايران ـ استفاده از واژه          در منطقه

روشنفكران . هاي آغازين قرن بيستم آغاز شد ي نوزدهم و سال ي پاياني سده حدودا از دهه] منورالفكر[
گي آه با سطح غرب برقرار آرده بودند، خواهان نوعي ها به دليل ارتباط آمرن دنياي اسلام در اين سال

بيداري و به خود آمدن اين روشنفكران، ايشان . مدرنيته و تغيير در روابط اجتماعي آشورهاشان بودند
را برانگيخت تا در پي ايجاد رفرمي در مذهب اسلام، بكوشند اين دين را بر اساس مفاهيمي امروزي 

  .  دين به تجدد و تمدن دست يابندتعريف آرده و در چارچوب همين
ي  روشنفكر مصري در آتابي تحت عنوان تحرير المرات آه ترجمه] ١٨۶٣ ـ ١٩٠٨[       قاسم امين 

آن توسط يوسف خان اعتصام الملك زير عنوان تربيت نسوان در تبريز به چاپ رسيد، اساسا دليل 
. ي اجتماعي مسلمانان ارزيابي آرده استانحطاط اسلام را ضعف نيروهاي اخلاقي و پريشاني رفتارها

ي ناداني و عدم آشنايي با دنياي معاصر و علوم جديد را بايد در خانواده جستجو  ريشه: به اعتقاد امين
آرد، زيرا در آشورهاي اسلامي روابط سنتي ميان زن و مرد مانع از آن است آه زنان به آزادي لازم 

ي آار را در آموزش عمومي و  امين چاره. تماع دست يابندبراي اجراي نقش خود در خانواده و اج
آموزش زنان به سوادِ خواندن و : دانست و شاه بيت آتاب او اين بود آه تاآيد داشت آموزش زنان مي
شود، بلكه بايد امكانات تامين معاش و زندگي  اقتصادي مستقل را به زنان  داري محدود نمي نوشتن و خانه

  ]١. [ درگذشته است١٩٠٨شيم آه امين در سال توجه داشته با. داد
گذشت،  ي عثماني مي          ايرانيان هم در اين دوران آم و بيش از آنچه در آشورهاي عربي و ترآيه

ي ترقي توسط آتاب و روزنامه و رفت و آمد بازرگانان و  آگاه شدند و در همين دوران بود آه انديشه
هاي بسياري درهمين رابطه از عربي و ترآي به فارسي  ران آتابدر اين دو. سياحان به ايران رسيد

هاي اين انديشمندان  جالب اين آه روشنفكران ايراني  اين دوران ـ بجز آپي برداري از انديشه. ترجمه شد
اي ـ حتا نام نشرياتشان را به تقليد از روزنامه نگاران دنياي عرب و امپراطوري عثماني  خاورميانه

  ]٢! [اند گزيده برمي
ي آتاب طبايع الاستبداد عبدالرحمان آواآبي توسط عبدالحسين ميرزا آه           در همين دوران ترجمه

سال [ شاهي  دانست، در دوران استبداد صغير محمد علي هاي انگليسي و عربي را به خوبي مي زبان
علل توفق انگلوساآسون همچنين آتاب . ي چاپ سنگي در تهران به چاپ رسيد به شيوه]  ميلادي١٩٠٧

نشريات زيادي هم در . تاليف دو مولن توسط شادروان علي دشتي از عربي  به فارسي برگردانده شد
ي روشنفكر را به بسياري از اين  خارج از آشور و بعدها در داخل آشور چاپ شد؛ آنچه اما اطلاق واژه

ترشان ـ به جاي اين آه براي دست يافتن به آند، اين است آه ايشان ـ بيش انديشمندان با اشكال مواجه مي
ها آه ريشه در مذهب اسلام دارد، عبور آنند ـ چنان آه در  تجدد، تمدن، مدرنيته و تكنولوژي از سنت

  .غرب و در دوران روشنگري انجام شد ـ خواهان تلفيقي بين اسلام و مدرنيته بودند و هستند
گويي تحت عنوان بحران روشنفكري در  و  ارزنده در گفت         شادروان دآتر مهرداد بهار پژوهشگر

ايران آه پس از درگذشتش به چاپ رسيده است، تصوير بسيار روشني از اين گونه روشنفكران نشان 
  :  داده است

خيلي از ايشان . نويسد ما در ايران به جاي روشنفكر، تحصيل آرده و دانشگاه ديده داريم          بهار مي
اند، بدون اين آه به ماهيت و هويت  اند، ولي اينان هميشه تنها تقليد آرده ايي هم منتشر آردهه حتا آتاب

آورد آه اين تحصيل آردگان حتا اين  او نمونه مي. آنند، واقف باشند آنچه آه از آن آپي برداري مي
دانند آه  نمي. نداند آه به ارزش مديريت براي بهره برداري از تكنولوژي نيز پي ببر ظرافت را نداشته

براي استفاده از صنعت مونتاژ هم بايد مديريت داشت؛ چرا آه مديريت يك فن مدرن است و از دسترس 
سالاري،  هاي دموآراسي، مردم دهد آه واژه او به روشني نشان مي. درك و فهم اين جماعات بيرون

دست آه اين طيف روشنفكران در هايي از اين  ي مدني، ترقي، پيشرفت، توسعه، تكنولوژي و واژه جامعه



 

 

اي  گيرند، هيچ گونه مبنايي ندارد، بلكه آپي برداري هاشان مثل نقل و نبات به آار مي ها و گفته نوشته
گيرد آه با اين  بهار در پايان نتيجه مي. گذرد پندارند در غرب مي ناشيانه است از سطح و ظاهر آنچه مي

ي دست يافتن به آزادي، دموآراسي، ترقي، پيشرفت، حقوق سنخ روشنفكران، ما هيچ چشم اندازي برا
آند آه ما بايد به بيسوادي خودمان اعتراف آنيم تا بتوانيم بفهميم  بشر و توسعه نداريم و با تاسف تاآيد مي

. ي جهاني پيوستن جبري نيست نويسد به آاروان تمدن و پيشرفت و توسعه او مي. هايي داريم چه گرفتاري
هايي آه به دليل عدم درك درست از مكانيسم عملكرد دوران روشنگري و  اند و هستند ملت بسيار بوده

زنند و اگر نجنبند همچنان  هاست در قرون وسطا دست و پا مي ها و پيامدهاي آن، قرن الزامات و بازتاب
  .در اين گرداب خواهند چرخيد

اهي اين گونه روشنفكران را نشان داده باشد،          بهار براي اين آه عقب ماندگي، عقب افتادگي و ناآگ
  : تواند باعث شرمساري ما ايرانيان باشد آورد آه مي اي مي نمونه

اي برايتان عرض آنم از يكي از شعراي خيلي درخشان روشنفكر آه اشعارش واقعا علو           نمونه
. همه رفته بوديم.  باباي من بودي خانه. گفت با هم رفته بوديم مشهد يكي مي. دهد انسانيت را نشان مي

. ها آن اتاق مردها اين اتاق، زن. پنجاه تا رختخواب انداخته بوديم. زن آن شاعر هم بود. خوابيده بوديم
. اين شاعر بزرگ رختخوابش را جمع نكرد. هامان را جمع آرديم صبح شد و ما پا شديم رختخواب: گفت

آني من زن  تو خيال مي: ستنه، چي چي را جمع آنه؟ گفتزنت آب: من گفتم! بيا جمع آن: به زنش گفت
ام آه خودم رختخوابم را جمع آنم؟ اين شاعر ظاهرا چپ، انقلابي، مترقي، ظاهرا مارآسيست،  گرفته

در زندگي . گويد، مترقي است دهد، شعرش را مي خيلي فهميده و دانشمند، فقط وقتي شعارهايش را مي
  ]٣[» .ها هستند شنفكرهاي ما اينرو. اين ماييم. زنش آلفت اوست

  ! شود آرد بنابراين با اين روشنفكرها هيچ غلطي نمي: آند آه  بندي مي          بعد هم جمع
         اين آه مهرداد بهار حدودا يك سده پس از قاسم امين روشنفكر مصري دنياي عرب و در دوران 

ما و چندين سال پس از بهمن پنجاه و هفت به همان اطلاعات و آامپيوتر و تكنيك و ارتباطات، در ايران 
ي گير  رسد آه امين رسيده بود، بيش از اين آه يك شوخي تاريخي باشد، نشانه اي مي دريافت و جمع بندي

در طيف آمونيستي اين . هاي روشن آن هستند اي است آه اين گونه روشنفكران ما نمونه و پيچ اساسي
  .  استگونه روشنفكران هم روال همين

هاي  هاي لائيسيته، روشنگري، مدرنيته، تكنولوژي، مديريت، حقوق بشر، آزادي، آزادي          واژه
ها، نفي خشونت، نفي تروريسم، دموآراسي، مدارا و  ي انسان هاي حقوقي همه فردي و اجتماعي، برابري

س از انقلاب آبير فرانسه تحمل دگرانديشان همه و همه مفاهيمي هستند متعلق به عصر جديد و دوران پ
اند، با هم ارتباط گرهي و  تمام اين مفاهيمي آه پشت سر هم رديف شده. و عصر فروغ و روشنگري

توانيد پشتيبان دموآراسي باشيد، اما در سياست آشورتان از تروريسم حمايت  شما نمي. اي دارند زنجيره
پنجاه و هفت براي آشتاري آه از سردمداران و توانيد شعار حقوق بشر بدهيد، اما در انقلاب  نمي. آنيد

شد، دست در دست شيح صادق خلخالي هورا بكشيد و او را براي انجام  دولتمردان نظام پيشين ايران مي
توانيد از حقوق بشر حرف بزنيد، عضو جمعيت حقوق بشر ايران  نمي. جناياتش تشويق و ترغيب آنيد

ي انقلاب  هاي انقلاب و آشتار را قانون ويژه  بخوريد، اما دادگاهباشيد و آلي هم نان اين عنوان گزاف را
هاي حتا مجرم، بدون دادگاه، بدون وآيل مدافع و بدون حقوقي  بدانيد و خواهان معدوم آردن اين انسان

شود در غرب تحصيل آرده باشيد، ترموديناميك و جامعه شناسي و حقوق و حقوق  نمي. شهروندي بشويد
االله  ي بدهيبت سيد روح شيد و عناوين دآترا به پائين را آسر شان خودشان بدانيد، اما چهرهبشر خوانده با

هاي قرآن نفيستان  تان ببينيد و يا به دنبال پشمِ ريش اين جاني در لاي برگ خميني را در ماه ناآگاهي
ها و  سلام مقالهشود طرفدار دموآراسي بود، يا مثلا در رابطه با ترورهاي سياسي صدر ا نمي. بگرديد
دموآراتيك سال پنجاه و هفت را /اي ها نوشت، اما سرفصل انقلاب شكوهمند اسلامي يا انقلاب توده آتاب
ي چند جوان رمانتيك به ژاندارمري سياهكل دانست و اين عمل تروريستي را آه آن گونه ملت  حمله

ناآگاهي و عقب افتادگي داستان و اسلامي آرد، ستايش آرد و از آن /ايران را گرفتار تروريسم دولتي
توانيد از دموآراسي و حقوق بشر حرف بزنيد، ولي با همسرتان رفتاري  نمي. شعر و اطلاعيه ساخت

توانيد در منشوري ادعاي رهبري جنبش  نمي. شبيه به اعراب هزار و چهار صد سال پيش داشته باشيد



 

 

اما خواستار حفظ بخش انتخابي همين حكومت خواهي و مردمسالاري را به خودتان تفويض آنيد،  آزادي
ها چراغ موشي به دست در ميان همين  توانيد روشنفكر باشيد، اما سال نمي. جمهوري اسلامي باشيد

.  براي ايران بگرديد حاآمان اسلامي به دنبال منجيان آزادي و دموآراسي و ترقي و پيشرفت و توسعه
ي گذشته بباليد و منتش را سر مردم ايران  تان در نيم سده فكريروشن/توانيد به پنجاه سال آار سياسي نمي

شود آزاديخواه باشيد، اما  نمي. ها ياد آنيد ي تحقير آميز اين زن بگذاريد، اما از همسر و دخترتان با واژه
ي  هاي مسلحانه هاي جريان خانه ها و اسلحه راه رهايي ملت ايران از جور ستمشاهي را در قورخانه

توانيد  نمي. لنيني جستجو آنيد/تروريستيِ مذهبي/هاي عملياتي هاي تيمي و تيم اي و در خانه نهخاورميا
هاي ضد   و سمبل مبارزات و تلاش االله نوري را بر بالاي دار نشانه روشنفكر باشيد، اما نعش شيخ فضل
ارتباط آليدي با هم ها و اين رفتار و آردارها همه در  آن گفتمان. استعماري ملت ايران ارزيابي آنيد

هستند، هر آس بخواهد اين مفاهيم را در تئوري و پراتيك از هم تفكيك آند، سر خودش و البته سر مردم 
 جماعت، در اين پنجاه  ها مبارزه و مجاهدت و تلاش و آوشش اين راندمان سال. را آلاه گذاشته است

 و ترقي و روشنگري زير عنوان سال، دشمني هيستريك اين طيف روشنفكران با هر گونه پيشرفت
روشنفكري ايشان /هاي سياسي سمبل و نماد تلاش. بوده است] گاوآهن[غربي زدگي و بازگشت به خيش 

ي فرهيخته بايد در فرداي پيروزي بر  هم شخص خميني است و پيرامونيانش آه به قول آن فرزانه
اين بنا يادگار جهل تاريخي : اعت نوشتحاآمان حكومت اسلامي، بر سر در مزار اين قائد اعظمِ اين جم

  . ترين عصر بيداري بشريت بوده است ملت ما در روشن] روشنفكران[
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